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از دستگیری خفاش سارق تا سارقان مسلح

چرا باید پول برقی که مصرف نکرده‌ام را پیش بپردازم
رقم قبض برق منزل ما به‌طور متوسط بین 45تا 55هزار تومان 
در نوسان بود آما آخرین بار 2میلیون تومان پول برق آمد. به 
اداره برق مراجعه کردم و نســبت به رقــم آن اعتراض کردم. 
گفتند چاره‌ای نیست باید این رقم را واریز کنید زیرا روال این 
است که از این پس پول شما علی الحســاب نزد ما می‌ماند و 
هر‌ماه بابت برق از آن کم می‌شود. سؤال من این است که امثال 
من که مستأجرند و قرار است مثلا 2،3 ماه دیگر منزل را خالی 

کنند چرا باید 2میلیون پول علی‌الحساب بسپارند. 
چرا مردم را دچار مشــقت می‌کنید. چگونه بــه صاحبخانه 
بقبولانیم که بپذیرد. اصلا چرا من باید پول برقی را بدهم که 

هنوز مصرف نکرده‌ام؟
حسینی از تهران 

معنای شبکه تخصصی در صداوسیما چیست
 طبق ســند چشــم‌انداز۱۴۰۴قرار اســت تعداد شبکه‌های

صدا و سیما‌ به 100 شبکه ملی برسد. اکنون 3سال مانده به موعد 
اجرای کامل این سند نه‌تنها از افزایش و تنوع شبکه‌ها خبری 
نیســت بلکه شــبکه‌های موجود نیز در جا زده‌اند و هیچ‌کدام 
تخصصی و ملی نیستند. شبکه تخصصی فیلم یا همان نمایش 

برنامه آشپزی و آواز و شعرخوانی پخش می‌کند! 
شبکه آموزش مخصوص آموزش حرفه‌ها و علوم شب تا صبح 
تبدیل به رادیو نما می‌شود و بجای پخش برنامه‌های آموزشی، 

ترانه درخواستی پخش می‌کند! 
شــبکه خبر به کانال تبلیغــات بازرگانی تبدیل شــده و باقی 
 شبکه‌ها نیز همینطور. آیا نظارت و بازخواستی هست؟ صدای ما

به جایی می‌رسد؟
ضیافت از ورزقان آذربایجان‌شرقی

تقاطع مدنی با میدان شهید بروجردی نیازمند سرعتکاه 
است

تقاطع خیابان شــهید مدنی پایین‌تر از گلبــرگ با کوچه 
شــهید نجف‌آبادی که ابتدای میدان بروجردی می‌شــود 
نیازمند سرعتکاه است زیرا هم در میدان تردد زیادی است 
و هم مقابل آن خودروها در دو طرف خیابان از دوربرگردان 
اســتفاده می‌کنند. یا ورودی به میدان بروجردی و کوچه 

نجف‌آبادی مسدود شود یا در آن سرعتکاه نصب کنند.
سعادتی از تهران 

ثبت‌نام سجام به اسم ثبت‌نام سهام عدالت 
بعد از اینکه اعلام شد قرار اســت جاماندگان سهام عدالت 
ثبت‌نام مجدد شــوند برخی کافی‌نت‌ها و سازمان‌ها اقدام 
به ثبت‌نام از افرادی کردند که برای ثبت‌نام مراجعه کردند. 
همسرم برای ثبت‌نام به تعاونی سهام عدالت رفت و 70هزار 
تومان هم پرداخت. ولی حالا معلوم شــده که این ثبت‌نام 
مربوط به ســجام بــوده و اصلا هنوز برای ثبت‌نام ســهام 
عدالت فراخوان نکرده‌اند. چرا تعاونی سهام عدالت چنین 
کلاهی سر مردم بگذارد آن هم در این شرایط بد اقتصادی 
و در شــرایطی که ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام 

رایگان است!
دادگر از رودسر

نباید به تقاضای تعویق کنکور توجه کرد
در مدت تحصیل آنلاین به‌اصطلاح دانشجویان پشت‌شان بادخورده و 
تنبل شده‌اند. مگر قبل از کرونا همه‌‌چیز حضوری نبود که اکنون مدام 
می‌گویند ما کلاس‌های‌مان حضوری شده و حضوری شدن سخت 
است و کنکور را یا فلان برنامه را به تعویق بیندازید!؟ هیچ برنامه‌ای 

درخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان نباید به تعویق بیفتد.
ولی‌زاده از ارومیه

تله تکست صداوسیما تعطیل شده است
صداو سیما با این همه بودجه کلانی که همه ساله به‌خود اختصاص 
می‌دهد توان ادامه دادن و فعال نگه‌داشــتن بخش تله‌تکست خود 
را ندارد؟ اکنون ‌6ماه است که تله‌تکســت صدا و سیما به روز نشده 
است و برای ما ناشنوایان از دست این بخش باعث می‌شود به فضای 
مجازی که بعضا غیرموثق و نادرست است رجوع کنیم و منبع موثق 

کم داشته باشیم.
کاظمی از آشتیان

مسواک‌های غیراستاندارد در همه جا به فروش می‌رسد
متأسفانه اخیرا مســواک‌های فاقد علائم بهداشتی و غیراستاندارد 
ساخته شــده و با برچســب برندهای معروف در همه جا از مترو و 
اتوبوس گرفته تا فروشگاه زنجیره‌ای و داروخانه فروخته می‌شود. در 
شرایطی که وضعیت سلامت دهان و دندان جامعه به‌دلیل گرانی‌های 
سرسام‌آور خدمات دندانپزشــکی نگران‌کننده است آیا رواست که 
حتی مسواک‌ها هم استاندارد نباشند و به دندان و لثه آسیب بزنند؟

عسکرآبادی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

نقض حکم قاتل شهید رنجبر در 
دیوان عالی کشور

قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده قتل 
شــهید رنجبر، حکم قصاصِ قاتل را نقض کرده و پرونده را 

برای بررسی مجدد به دادگاه فرستادند.
به گزارش همشهری، ستوان‌یکم علی‌اکبر رنجبر، جانشین 
پاسگاه بیدزرد واقع در استان فارس ‌همراه یک سرباز وظیفه 
شامگاه چهارشنبه 11بهمن ســال1400 برای تهیه غذای 
نیروهای پاسگاه به رســتورانی رفته بودند که در آنجا بنابر 
دلایلی نامشــخص راننده یک پراید سفیدرنگ ابتدا با چاقو 
ســرباز وظیفه را مجروح کرد و سپس ســتوان رنجبر را به 
شهادت رساند. آنطور که فیلم دوربین مداربسته نشان می‌داد 
مأمور پلیس با وجود مســلح بودن اما حاضــر به تیراندازی 
به‌سوی مرد شرور نشد و در نهایت به‌صورت ناجوانمردانه‌ای 
به شهادت رســید. به‌دنبال این حادثه ضارب دستگیر و به 
اتهام قتل عمــدی در دادگاه کیفری یک اســتان فارس به 
قصاص محکوم شــد. با اعتراف متهم به حکم پرونده برای 
بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه نهم 
دیوان عالی کشور پس از چند هفته بررسی محتویات پرونده، 
رأی دادگاه را نقض کرده و دســتور دادند که پرونده دوباره 
مورد بررسی قرار گیرد. در حکم شعبه نهم دیوان‌عالی آمده 
اســت: نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده پاسخ‌های 
روشنی توســط متهم در دفاع از خویش مطرح نشده و این 
امر حکایت از امکان اختلال روانــی وی دارد به‌علاوه اینکه 
در هنگام بررسی مددکاری برای تشکیل پرونده شخصیت، 
عنوان شده که او نیاز به معاینه روانی از سوی پزشکی قانونی 
دارد و با توجه بــه اینکه به‌نظریه پزشــکی قانونی اعتراض 
شده اما به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع نشده است و هیچ 
انگیزه‌ای اعم از سیاسی یا شخصی در پرونده مطرح نشده و 
اینکه گزارش شده اختلال روانی در خانواده متهم مسبوق 
به ســابقه بوده و بعضی از افراد خانواده او اقدام به‌خودکشی 
کرده‌اند، اعتراض وکیل محکوم‌علیه در این موارد موجه است 
و حکم صادره نقض می‌شود. دســتور داده شود کمیسیون 
تخصصی پزشکی قانونی با معاینه متهم و ملاحظه پاسخ‌هایی 
که در دفاع از خود ارائه داده نسبت به اینکه آیا متهم، جنون 
حتی از نوع ادواری دارد یا خیــر و اینکه آیا فعل وی از روی 

اراده و اختیار صادر شده است یا خیر اعلام نظر کند.
به دنبال نقــض این حکــم از ســوی دیوانعالی کشــور، 
حجت‌الاسلام سیدکاظم موســوی، رئیس‌کل دادگستری 
استان فارس ایراد وارده به رأی بدوی را فرایند قضایی معمول 
و حاکی از استقلال قضات دانست و گفت: مطابق رأی صادره 
از شعبه نهم دیوان عالی کشور و پس از اظهارنظرکمیسیون 
تخصصی پزشکی قانونی وقتی رسیدگی به پرونده تعیین شد 

و این پرونده در وقت مقرر رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی 
خبر داد و گفت: بر اساس نظر این کمیسیون متهم هم‌اکنون 
علائمی از اختلال عمده روانی ندارد و دارای قوه تمیز و اراده 
است و طبق بررسی شواهد در زمان ارتکاب بزه نیز وی دارای 
قوه تمیز و اراده بوده است. براســاس این گزارش قرار است 
متهم به‌زودی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس 

محاکمه شود.
 

معمای قتل دختر 5ساله
قتل مرموز دختری 5ســاله که پدر و مــادرش جدا از یکدیگر 
زندگی می‌کردند بازپرس جنایــی را در برابر معمایی پیچیده 

قرار داده است.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده با شکایت زنی 
جوان در دســتور کار قاضی محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم 
دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت. او گفت: من و شوهرم 
با وجود داشتن دختری 5ساله از چند وقت قبل با یکدیگر دچار 
اختلافات شدیدی شــده بودیم. طوری که من برای مدتی به 
شهرســتان رفتم و در آنجا زندگی می‌کردم امــا بعد از مدتی 
برگشتم و در خانه‌ای که در پردیس اجاره کرده بودیم با دخترم 
زندگی می‌کردم. یک روز شوهرم که در پاکدشت زندگی می‌کرد 
سراغم آمد و گفت دلش برای دخترمان تنگ شده است و چون 
خیلی التماس کرد دخترم را به او دادم تا به خانه‌اش ببرد اما صبح 
روز بعد که رفتم زباله‌ها را جلوی در خانه بگذارم پیکر نیمه جان 

دخترم را دیدم که جلوی در افتاده بود. 
این زن ادامه داد: دخترم نفس نمی‌کشید اما هنوز جان داشت. 
آثار کبودی و ســوختگی روی پایش دیده می‌شــد که او را به 
بیمارستان رساندم اما فوت شد و آنطور که گفتند شکنجه شده 

و به‌دلیل ضربه مغزی جانش را از دست داده بود.
به‌دنبال این شکایت دستور بررســی علت فوت دختربچه در 
پزشکی قانونی صادر شد. از سویی پدر دختربچه نیز بازداشت 
شد. او روز گذشته برای تحقیق به دادسرای جنایی منتقل شد 
و در اظهاراتش گفت: من بی‌گناه هستم. همسرم دخترمان را 

کشته و حالا می‌خواهد به گردن من بیندازد.
براســاس این گزارش این مرد در بازداشــت به ســر می‌برد و 

تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت به دستگیری 258مجرم منجر شد

درگیری‌ طایفه‌ای، جان افراد زیادی را گرفت

درگیــری طایفه‌ای کــه به‌دنبال 
سرقت کابل‌های برق در شهرستان 
دلگان استان سیستان و بلوچستان 
آغاز شــد، منجر به قتل 6نفر و زخمی شــدن 3نفر 
دیگر شد. 3نفر از قربانیان این حادثه 2زن و یک مرد 
بی‌گناه بودند که خودروی آنها در راه بیمارســتان 

توسط افراد ناشناس به رگبار بسته شد.
به گزارش همشــهری، درگیری‌های روزهای اخیر 
شهرســتان دلگان از بامداد جمعه و همزمان با اذان 
صبح آغاز شــد. آن روز چند نفر از اهالی روســتای 
کلانظهور برای اقامه نماز صبح از خانه خارج شــده 
بودند که متوجه دزدانی شــدند که قصد ســرقت 
کابل‌های برق را داشتند. ســرقت کابل‌های برق در 
شهرستان دلگان و روســتاهای اطراف آن از حدود 
5ماه پیش با افزایش بی‌رویه‌ای همراه بوده و مشکلات 
زیادی را برای اداره برق و مردم این شهر و روستاهای 
اطراف به‌وجود آورده بود. تقریبــا هفته‌ای نبود که 
مأموران اداره برق با ســرقت بخشــی از کابل‌ها در 
نقطه‌ای از این منطقه روبه‌رو نشــوند و برآوردها از 
این حکایت داشت که در طول همین چند ماه بیش 
از 47کیلومتر کابل برق در مناطق مختلف ســرقت 
شده بود. اهالی روستای کلانظهور نیز از گزند سارقان 
کابل‌‌های برق در امان نمانده بودند و به همین دلیل 
وقتی ســحرگاه جمعه، تعدادی از اهالــی با دزدان 
کابل‌های برق روبه‌رو شدند تصمیم گرفتند در برابر 

آنها مقاومت کنند.

تیراندازی مرگبار 
اهالی با دستان خالی به سمت دزدان رفتند و با آنها 

درگیر شدند. دزدان اما مســلح بودند و برای فرار از 
دست اهالی شــروع به تیراندازی کردند. گلوله‌های 
شلیک شده به 4نفر اصابت کرد و جان 2نفر از آنها را 
گرفت و 2نفر دیگر را مجروح کرد. یکی از کسانی که 
در این حادثه هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته 
شد، یکی از سارقان بود که همدستانش اشتباهی به او 
شلیک کردند و بقیه نیز از اهالی روستا بودند. به‌دنبال 
این حادثه 2مرد مجروح به بیمارستان منتقل شدند و 

تلاش پزشکان برای نجات آنها آغاز شد.

شلیک ناجوانمردانه
یکی از افرادی که در این حادثه مجروح شــده بود، 
از بســتگان محمد عبداللهی، از شــهدای معروف 
شهرستان دلگان بود. روز پس از این حادثه، خانواده 
برادرزاده وی تصمیم گرفتنــد برای عیادت او راهی 
بیمارستان ایرانشهر شــوند. پدر خانواده به همراه 
همسرش، پسرش و عروسشان که باردار بود سوار بر 
خودروی خود شده و به سمت ایرانشهر به راه افتادند 
اما در حوالی شهر محمدان بود که افراد ناشناسی که 
سوار بر یک خودروی سواری بودند، به‌ خودروی این 
خانواده نزدیک شدند و آن را به رگبار بستند. صدای 
رگبار گلوله برای چند ثانیه فضا را پر کرد و پس از آن 
مهاجمان از محل گریختند. در جریان این تیراندازی، 
مادر خانواده به همراه پســر و عــروس باردارش به 
قتل رســیدند و پدر خانواده که مجروح شده بود به 
بیمارستان انتقال یافت. همه شواهد از این حکایت 
داشــت که عاملان این تیراندازی هولناک اعضای 
طایفه همان سارقی بودند که در جریان درگیری با 
اهالی روستای کلانظهور با شلیک همدستان خودش 

به قتل رسیده بود. آنها ظاهرا برای گرفتن انتقام مرگ 
این فرد و زهره‌چشــم گرفتن از اهالی روستا دست 
به تیرانــدازی ناجوانمردانــه زده و اعضای خانواده 

عبداللهی را عزادار کردند.

مقابله به مثل 
قربانیان حادثه‌ای که با ســرقت کابل‌های برق شروع 
شده بود حالا به 5کشته و 3مجروح رسیده بودند اما 
این پایان ماجرا نبود. وقتی خبر به‌رگبار بســته شدن 
خودروی خانواده عبداللهی به بســتگان این خانواده 
رسید، یکی از آنها از شدت خشم و عصبانیت دست به 
اسلحه شد و تصمیم گرفت از طایفه سارقی که کشته 
شــده بود، انتقام بگیرد. او راهی روستای حسین‌آباد، 
جایی که بستگان سارق کشته شــده در آنجا زندگی 
می‌کردند شــد و در جریان تیراندازی یکی از اعضای 
طایفه وی را به قتل رساند و با تهدید اسلحه 2نفر دیگر را 
گروگان گرفت و با خود برد. آتش درگیری طایفه‌ای که 
از سحرگاه جمعه روشن شده بود، هر لحظه شعله‌ورتر 
می‌شد و در همین حال  تلاش‌ها ی مسئولان برای آرام 

کردن اوضاع و آزادی گروگان‌ها شروع شد.

رهایی گروگان‌ها 
قلندر بامری، فعال فرهنگــی اجتماعی و عضو دفتر 
امام جمعه شهرستان دلگان در گفت‌وگو با همشهری 
می‌گوید: قتل‌هایی که اتفاق افتاد دل همه مردم شهر 
را به درد آورد. برای همیــن وقتی امام جمعه دلگان 
از ماجرای گروگانگیری باخبر شد، پا پیش گذاشت 
تا به این حوادث پایان بدهــد. وی ادامه می‌دهد: با 
وساطت امام‌جمعه، خوشبختانه گروگانگیر بی‌آنکه 
به گروگان‌ها آسیب برساند، آنها را آزاد کرد. هم‌اکنون 
نیز تحقیقات پلیس درباره این اتفاقات ادامه دارد و این 
در حالی است که خانواده عبداللهی با صدور بیانیه‌ای 
از هم‌طایفه‌ای‌های خود خواستند خویشتنداری کنند 
و دست به هیچ اقدامی نزنند و کار را به قانون بسپارند. 
این فعال اجتماعی می‌گوید: سرقت کابل‌های برق در 
شهرستان دلگان که 274پارچه آبادی و روستا دارد، 
تمامی ندارد و بارها امام‌جمعه شهر با تذکر این ماجرا از 
شورای تامین و مسئولان خواسته چاره‌اندیشی کنند. 
اما به‌رغم تذکر امام‌جمعه، این ســرقت‌ها همچنان 
ادامه دارد و همین باعث بروز مشکلات متعدد ازجمله 

درگیری‌های اخیر شده است. 

6کشته در ماجرای عجيب سرقت کابل‌های برق 

داستان خیالی عمو و برادرزاده
در گوشه حیاط اداره آگاهی تهران 

گفت‌و‌گو2
2متهم هم‌سن و سال ایستاده‌اند که 
عمو و برادرزاده هستند. آنها 25تن 
شمش مس به ارزش 7میلیارد تومان 
را سرقت کرده بودند. گفت‌وگوی همشهری با برادرزاده 

را بخوانید:

25تن شمش مس متعلق به چه‌کسی بود؟
برای یک کارخانه‌دار بود. مــن صاحب کامیون بودم 
و معمولا با عمویم بار به شــهرهای مختلف می‌بردیم. 
آخرین بار 25تن شــمش مس از کرمان بار زدیم تا به 
کارخانه‌ای در تهران منتقل کنیم، اما وسوسه سرقت 

آن به جانمان افتاد.
چطور محموله‌ای که بــا کامیون خودتان 

حمل می‌کردید را سرقت کردید؟
نقشه را عمویم کشید و من از همان ابتدا مخالف بودم. او 
به من یاد داد تا داستان خیالی برای پلیس تعریف کنم و 
بگوییم که راهزنان جاده‌ای به ما حمله کرده و محموله 
را دزدیده‌اند. من هم ناخواسته وارد این بازی شدم. به 

پلیس گفتیم که راهزنان نقابدار با تهدید اسلحه کامیون 
را به همراه بار سرقت کرده‌اند.

پلیس حرفتان را باور کرد؟
به‌نظر می‌رســید که باور کرده‌اند، امــا در اصل به ما 

مشکوک شده بودند و زیرنظرمان داشتند.
چطور لو رفتید؟

عمویم در شــبکه مجازی برایم پیامکی فرستاد که 
محموله را به سوله‌ای در یکی از شهرهای شمال‌غربی 

کشور منتقل کرده است و همین باعث شد تا لو برویم.
می‌خواستید با این محموله چه کنید؟

 قصدمان این بود که با یک فرد خارجی معامله و محموله 
را از طریق مرز خارج کنیم که گیر افتادیم.

تماس تلفنی راز سرقت را فاش کرد
در تازه‌ترین طــرح پلیس آگاهی 

گفت‌و‌گو3
تهــران، اعضای بانــدی که قصد 
داشتند چهارشنبه گذشته به یک 
طلافروشی دستبرد بزنند، دستگیر 

شدند. یکی از آنها از نقشه این سرقت می‌گوید.

چه شد که پیش از دستبرد به طلافروشی 
گیر افتادید؟

اشتباه من باعث شــد گیر بیفتیم. من آدم بدشانسی 
هســتم و در مراحل مختلف زندگــی بارها اتفاقات 
عجیبی برایــم رقم خورده که همــه آنها به ضرر من 

تمام‌شده است.
مگر چه اشتباهی مرتکب شدی؟

من 6ســال قبل با دختری به نام ندا دوســت شدم و 
قرارمان ازدواج بود، اما خانــواده او مخالف ازدواج ما 
بودند. از سوی دیگر خانواده‌ام اصرار داشتند تا با دختر 
یکی از بســتگانمان ازدواج کنم. همین باعث شد تا 
بی‌خیال عشق خودم شوم و تن به ازدواج سنتی بدهم. 
8فروردین عقد کردم و برای تامین هزینه‌های عروسی 
ناچار شدم 20میلیون تومان از ندا، دختر موردعلاقه‌ام 
قرض بگیرم، اما پس از آن ندا پولش را می‌خواســت و 
من ناچار شدم نقشه سرقت مسلحانه از طلافروشی 
را بکشم. یک روز در خیابان تلفنی به ندا گفتم که قرار 

است با همدستی دوستانم به یک طلافروشی دستبرد 
بزنیم تا پول را پس بدهم، اما از بخت بد من عابری در 
حال گذر بود که صدای مرا شنید و به پلیس خبر داد. 
من هم که سابقه‌دار و گاو پیشانی سفیدم، مورد رصد 

قرار گرفتم و دستگیرشدم.
تو که ساکن تهران نبودی، طلافروشی را 

چطور شناسایی کردی؟
قبلا برای کار به تهران آمده بودم و با منطقه شادآباد 
آشنایی داشتم. قرار بود به یکی از طلافروشی‌های آن 

منطقه دستبرد بزنیم، اما نشد.
یعنی همان شب سرقت گیر افتادید؟

نه. قرارمان این بود که شــامگاه چهارشــنبه هفتم 
اردیبهشت‌ماه با تهیه اســلحه کلاشنیکف و همراه 
2نفر از دوســتانم به یک طلافروشی دستبرد بزنیم، 
اما ظاهرا همان شــب رهگذری کــه مکالمات من و 
ندا، دختر موردعلاقه‌ام را شــنیده بود به پلیس خبر 
داده بود. مأموران هم همان چهارشــنبه شب به تمام 
طلافروشی‌های منطقه شــادآباد اعلام کرده بودند تا 
مغازه‌هایشان را زودتر تعطیل کنند. از سوی دیگر من 
و یکی از دوستانم صبح چهارشنبه از شهرستان راه 
افتادیم به سمت تهران. عصر رسیدیم، اما نفر سوم که 
قرار بود از فردی اسلحه کلاشنیکف تهیه کند، نرسید. 
ظاهرا اسلحه فروش سرکارش گذاشته بود و قرار شد 
روز پنجشنبه راهی سرقت شویم، اما صبح پنجشنبه 

دستگیر شدیم.

شانزدهمین مرحله از طرح کاشف که توسط پلیس آگاهی و امنیت اقتصادی تهران از چند روز 
قبل در پایتخت آغاز شده بود با بازداشت 258مجرم حرفه‌ای پایان یافت. به گزارش همشهری، 
مجرمان دستگیر شده در قالب 60باند فعالیت داشتند و 33نفر از آنها در جرائم جنایی مانند 
قتل، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف تحت تعقیب بودند. 21نفر نیز محکوم فراری 
بودند که در این طرح بازداشت شدند. به‌گفته سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، متهمان دستگیرشده 

تا‌کنون به ارتکاب 2هزار و 87فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.
سردار رحیمی درباره دستاوردهای این طرح گفت: در این طرح 7فقره پرونده قتل کشف شد و 13نفر که یا قاتل 
یا مرتبطان با قتل بودند، بازداشت شدند و ســاح و ادوات جرم از آنها کشف شد. وی درباره مهم‌ترین مجرمان 
دستگیرشده در این طرح گفت: اعضای یک باند 4نفره سرقت مسلحانه در این طرح دستگیر شده‌اند که تقریباً 
2ماه پیش با پلیس درگیر شده و 2مأمور را زخمی کرده بودند. اعضای این باند قرار بود 5کیلوگرم طلا را به‌سرقت 

ببرند که پیش از هرگونه اقدامی بازداشت شدند.

خفاش سارق
»ما خفاش شب هستیم« سرکرده باند 

گفت‌و‌گو1
سرقت با این جمله جواب سؤالاتمان را 
می‌دهد و می‌گوید که در تاریکی شب 
سراغ طعمه‌هایشان می‌رفتند و پس از 
بیهوش کردن راننده‌های مسافرکش، دست به سرقت 
خودروهای آنها می‌زدند. شگرد خطرناک آنها تاکنون 

موجب قتل 2راننده شده است.

از همان اول نقشه قتل کشیده بودید؟
نه. درست است که به‌خودمان می‌گوییم خفاش شب اما 

مانند او آدمکش نیستیم. 
چطور طعمه‌هایتان را شناسایی می‌کردید؟

اغلب به مقابل بیمارســتان‌ها  و  ســراغ راننده‌های 
مسافرکش می‌رفتیم. یکی از ما نقش بیمار را بازی می‌کرد. 
از راننده می‌خواستیم تا به‌صورت دربست ما را به مقصد 
برساند. در بین راه سر صحبت را باز می‌کردیم و اعتمادش 
را جلب کرده و بعد به او نسکافه یا شیرموز مسموم تعارف 
می‌کردیم. از قبل 10قرص خواب‌آور در نسکافه و شیرموز 
حل کرده بودیم که راننده‌ها پس از نوشیدن آن بیهوش 

می‌شدند. ما هم ماشین‌شان را سرقت می‌کردیم.
 اما 2راننده به قتل رسیدند و یکی همچنان 

در کماست؟
من اصلا فکرش را نمی‌کردم که با این شیوه  کسی جانش 
را از دست بدهد. راستش خودم چند ماه قبل به دام یک 
دزد افتادم و او با تعارف آبمیوه مســموم مرا بیهوش و 
اموالم را سرقت کرد. برای همین فکر نمی‌کردم کسی 
بمیرد. تا اینکه یکی از طعمه‌های ما پس از نوشــیدن 
نسکافه مسموم از هوش رفت و کمی بعد متوجه شدیم 
قلبش از تپش ایستاده است. خیلی ترسیدیم و جسد او 

را در بیابان‌های رباط‌کریم رها کردیم. 
ماجرای قتل دیگر چطور اتفاق افتاد؟

وقتی آن راننده را در بیابان‌های جاده ساوه رها کردیم، 

زنده بود و نفس می‌کشید اما ظاهرا بعدا فوت شد. 
با خودروهای سرقتی چه می‌کردید؟

2یا 3خودرو را از طریق آگهی در ســایت‌های مجازی 
فروختیم، اما برای فروش خودروهای دیگر سرمان کلاه 
رفت. ما 2خودرو را به شهرستان بردیم تا به شخصی که 
آنها را اوراق می‌کرد، بفروشیم. آن شخص می‌دانست که 
ما ســارقیم و وقتی به گاراژ او رسیدیم فریاد زد پلیس، 
پلیس. به گمان اینکه مأموران در تعقیبمان هستند فرار 
کردیم، اما بعد متوجه شدیم که اوراقچی سرمان را کلاه 

گذاشته تا با این شیوه پول ماشین‌ها را به ما ندهد. 
چرا سرقت می‌کردید؟

برای پول. من بازنشسته یک شرکت دولتی هستم. مدتی 
قبل برای کار به تهران آمدم، یک اتاق در خانه‌ای قدیمی 
در جنوب تهران اجاره کرده بودم. صاحبخانه به‌صورت 
ناگهانی نزد من و بقیه مستاجران آمد و گفت باید نفری 
یک‌میلیون و500 هزارتومان بیشتر کرایه بدهیم. او ما را 
ترغیب به سرقت کرد و به این ترتیب من و بقیه همسایه‌ها 

باند سرقت راه‌انداختیم. 
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